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و معماريجهاني شدن
Globalization and Architecture

صلاح ويسي

عضو هيئت علمي دانشگاه كردستان

همچنين مهمترين ميراث. هاي علمي،روشنفكري،سياسي و هنري استجهاني شدن از مفاهيم رايج حوزه

تنـوعي چـشمگير   » Globalization«باشد تعريفهاي عرضه شده از جهاني شدن        باقي مانده براي هزاره جديد مي     

»افزايش وابستگي و درهـم تنيـدگي جهـاني   «،»تر شدن بخشهاي مختلف جهانوابسته«،»فشردگي جهان«:انديافته

شــدن گــستره تأثيرگــذاري و پهنــاورتر «، »فراينــد غربــي كــردن و همگــون ســازي جهــان«) 1381گــل محمــدي،(

هـاي تحميـل شـده    كـاهش هزينـه  «ريزان و معمـاران هاي اجتماعي و از همه مهمتر براي برنامه       تأثيرپذيري كنش 

توان در اين مفهوم بندهاي متنوع و متفاوت،محورها و عناصر مـشتركي را هـم   البته مي .است»توسط فضا و زمان   

.شناسي و تبيين كرد

ي وفرهنگي، ويژگـي مهـم اكثـر    بقه ارتباطات و برخوردهاي اجتماعي،اقتصادتأكيد بر افزايش بي سا 

 در همه آثار مربوط به جهاني شدن،حجم بسيار زياد ارتباطات در سـطوح       تقريباً.هاي جهاني شدن است   تعريف

ايـن ارتباطـات در برخـي مـوارد     .هاي مختلف جامعه جهاني شاخص فرايند مورد نظر عنوان شده اسـت و عرصه 

جهـاني شـدن   از ايـن ديـدگاه،  .انه و ارادي هستند و در مواردي ديگر ناآگاهانه،غير ارادي و گريز ناپـذير             آگاه

هـا و جوامـع تـشكيل دهنـده نظـام جهـاني مـدرن          هـاي ميـان دولـت     معطوف بـه افـزايش پيونـدها و همبـستگي         

م تنيـدگي جهـاني،    هاي جهـاني و وابـستگي متقابـل و تـشديد دره ـ           نيرومندتر شدن عوامل مؤثر در شبكه     .است

گستره و ميزان تأثير پذيري افراد و جوامع گوناگون مستقر در كره زمين را افزايش و امكان و احتمال انزوا و بر          

.دهد مي)Mc Grew,1992:23 (كنار ماندن از تأثيرات محيط جهاني را كاهش

 همساني فزاينده بـه شـمار       ها،جهاني شدن را نوعي فرايند هموژن سازي و       افزون بر اينها در اغلب تعريف     

هــا و افــزايش و گــسترش امكانهــاي ارتبــاطي و بــه تبــع آن تــشديد ارتباطات،برخوردهــا وابــستگي .آورنــدمــي

در هر صورت ميتوان تعريف ذيل  .آوردتأثيرپذيريها در سطح جهاني،نوعي همگوني و تشابه جهاني را پديد مي          
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:را از جهاني شدن ارائه نمود

واسـطه آن  ) 1381، گـل محمـدي  (ست از فرايند فشردگي فزاينده زمان و فضا كه به    جهاني شدن عبارت ا   «

به بيان ديگر جهاني شدن »  .شوندمردم دنيا كم و بيش به صورتي نسبتاً آگاهانه در جامعه جهاني واحد ادغام مي

.خورندمياي جهاني با يكديگر پيوند معطوف به فرايندي است كه در جريان آن فرد و جامعه در گستره

تعريف عرضه شده در واقع مبتني بر تعاريف و ديدگاههاي چند نظريه پرداز مشهور مقوله جهـاني شـدن             

 پيامـدهاي   2گيـدنز .فـضايي اسـت   /مفهـوم فـشردگي زمـان      از جهـان معاصـر،     1محور بحث ديويد هاروي   .است

 فراينـد طـولاني مـدت     عنـصر آگـاهي را نقطـه عطفـي در          3رابرتـسن كند،اجتماعي اين فشردگي را بررسي مي     

بـه  »عـصر جهـاني   «گيري يك جامعه جهـاني در        هم جهاني شدن را شكل     4جهاني شدن مي داند و مارتين آلبرو      

.آوردشمار مي

آنهـم  .دهـد رفتارهـاي انـساني را تحـت تـأثير قـرار مـي      جهاني شدن به طور عام با تمامي دستاوردهايش،    

گيـرد و اتفاقـاً بحـث مهـم معمـاري و            را در بـر مـي     سط بشر تأثيري كه گستره آن تمامي فضاي شناخته شده تو        

تأكيد بر  .گيردجهاني شدن يا به عبارتي واضحتر تأثيرات جهاني شدن بر معماري از همين خواستگاه نشأت مي               

منظورتعريف فضا به صورتي است كه در فيزيـك معمـول           (فشردگي فضا و زمان و يا نابودي بزرگ بودن فضا           

سـاز تـسهيل كننـدة فراينـد     هاي مادي و عوامل زمينه    توسط زمان است كه برجنبه    ) اري فضا است نه تعريف معم   

از اين لحاظ آور در اين زمينه،  هاي شگفتي ها و امكانات ارتباطي و پيشرفت     آوريفن.جهاني شدن دلالت دارد   

عف دارنـد نخـست   اين عوامل تسهيل كننده و شتاب بخش از دو جنبه اهميتـي مـضا           .جايگاهي بس رفيع دارند   

كنـد و ايـن اتفـاق     طولاني جهاني شدن متمـايز مـي  هاي اخير را از تاريخ نسبتاًآنكه فرآيند جهاني شدن در دهه 

گيرد كه نوع بشر ظاهراً ناچار از پذيرش آنهاست و ديگر آنكه توسعه تكنولـوژي و                ابعاد گوناگون را در بر مي     

.استامكانات ساخت ساختمان ماوراي اتفاقات گذشته 

اي شكل چند طبقه،مصريان با ساختن اهرام و يونانيها با به           النهرين با ساختن زيگوراتهاي پله    تمدنهاي بين 

تـرين  اي از معماري مخصوص به خود را داشتند، هر تمدن نيـز از پيـشرفته  ها هر كدام شيوه   وجود آوردن ارئون  

،تلاشهايي بـي وقفـه در ارائـه تكنولـوژي جديـد            اختراع و ساخت دولمنها و تريلتها     . است زمان خود سود جسته   

 را وارد معمـاري كردنـد و   )منظور تعريف معماري اسـت    (روميان بر خلاف زيگوراتها و اهرام، مفهوم فضا       .بود

1 –Harvey,1989 2-Giddens,  1991 3-Rabertson,  1992 4-Albrow, 1196
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ها النهرين و مقابر مصري كه توتماين بار معابد رومي مانند پارتنون بر خلاف نسل معابد يوناني و نسل معابد بين          

يـت  واولاي داشتند و تنها جنبه رمـزي و متـــافيزيكي آنهـا در    بودند كه كاركرد مجسمه گــونه    هاييو ابليسك 

كـه روميـان اكثـر    هـر چنـد  .  مي توانست با آنها ارتباط برقــرار كنـد فضاهايي بودند كه بشر بيشتر  قرار داشت؛ 

 كننـــده را تفادهاي عجيــب اسـ ـ  از مقيــاس انــساني بــود و بـــه شــيوه    فــضاهايي را ســـــاختند كــه خـــارج   

 جـستند و در      بوجود آوردن ايــن هدف خود نيك از تاقهـا سـود           نكته مهم آنكه روميان براي    .كردمحسورمي

.آبگذرهايشان فني جديد به نمايش گذاشتند

اين پيشرفتها تا دوران معماري مـدرن ادامـه يافـت كـه             

خـود مدرنيتــه نيــز پيامـد دگرگونيهــاي اجتماعي،اقتــصادي و   

ورانــي اســت كــه پــس از جنگهــاي جهــاني حاصــل علمــي د

اش يعنـي حمـال     رهايي ديوار از انجـام وظيفـه هميـشگي        .شد

بودن توسط لوكوربوزيه و واگذاري اين وظيفه بـه سـتونهاي           

فلزي انقلابي عظيم در فن ساختمان بود و همـان انـدازه مهـم              

ي صيد و است كه انقلاب گذر از زندگي كوچ نشيني بر پايه         

دگي يكجـا نـشيني بـر پايـه كـشاورزي در تـاريخ              شكار به زن  

درست از زماني كه گوستاو ايفـل       .تمدن بشريت اهميت دارد   

هاي خود را با چدن سـاخت تكنولـوژي بيـشتر از            نخستين پل 

ايـن رونـد بـه      .پيش خود را در عرصـه معمـاري مطـرح نمـود           

سرعت پيشي گرفت و بالغ گرديـد تـا جـايي كـه گروهـي از            

مانندپيانو، راجرز، فاستراز زيبـايي شـناختي اسـتراكچر در مقابـل زيبـايي شـناختي تناسـبي                مشهورترين معماران   

ويترويوس و لوكور بوزيه و همچنين در تقابل با زيبايي شناسي فرميـك معمـاران مـدرني چـون آلتـو و اوتـزن                        

سخن به ميان آوردنـد چنانكـه اصـلي تـرين           

 شناختي و اثر گذارترين عنـصر       عامــل زيبا 

ــصري ژ ــين آن   ب ــوژي رنگ ــدو تكنول رژپمي

.است

 High كه مخفـف كلمـه   »هاي تك«

technology  است به معناي ابر تكنولـوژي 
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تك هايگسترش . عميق بود و پر نفوذ، اما همين اندازه هم.بيشتر به عنوان يك راهكار مطرح شد تا يك سبك     

نوان يك راه حل خـود را در انتهـاي دهــه    در واقع مقارن با انقلاب صنعتي فرانسه در قرن هيجدهم بود اما به ع             

تجارت جهاني فرانكفورت همگـي  بناهايي مانند فرودگاه كــــانساي، و بانك.شصت قرن بيستم به اثبات رساند     

.مي سازندتك را نمايان   تاثيرات واضـــح هاي

اشـته و هميـشه   همانطور كه اجمالاً بررسي شد تغيرات فن و تكنولوژي همواره در تاريخ تمـدن وجـود د         

روندي رو به رشد داشته است اما با آغاز جهاني شدن قـضيه وجـه ديگـري پيـدا مـي كنـد كـه بـراي معمـاران                            

تا كنون گسترش فن و منطق سازه همسان سـاز و        . فيلسوف و معماران نظريه پرداز نيز اندكي غامض مانده است         

اين سوال مطرح مي شود كه اگر قرار است جهان .ساز نبوده است اما از امروز حالتي ديگر پديد مي آيد       هموژن

در معماري استفاده نمايد تكليـف      ... شيوه ساخت و  ،  ابزار،  فن،مصالح ساختماني ،  از يك يا چند نوع تكنولوژي     

جايگاه اقليم و مصرف بهينه انرژي در اين شيوه معماري جديد در كجا تعيـين مـي             .هويت معماري چه مي شود    

يـا  (mono culture)دن تنوع سنتها و فرهنگهاي بشري را به سمت يك فرهنگ واحـد آيا روند جهاني ش. شود

به نظر مي رسد كه جامعه بشري به سوي نوعي همو ساپين كه چارلز . پيش مي برد) nity fashion (رسوم واحد

ايد انسانها ديگر در هر جاي جهان كه باشند همسان لباس مـي پوشـند و ش ـ  . جنكس مطرح كرد پيش رفته است    

اما آيا در فضاهاي همساني نيز زنـدگي خواهنـد          ] اشاره ام به زبان واحد جهاني است        [همسان نيز صحيت كنند     

كرد؟

 نيـست و عناصـر،در   ""Epistemeمي دانيم كه جهان بيني پست مدرنيسم يك نوع جهان بيني غالـب يـا              

د و حتي اگر داشته باشد خواهان همـسان         اما جهاني شدن جهان بيني ندار     .  و در آن واحد جريان دارد      1كنار هم 

اصولاً چنين روندي داعيه مشخصي ندارد بلكه همگان به صـورت           . سازي است زيرا ذات وي چنين اقتضا دارد       

.نكه بتوان بنيان گذاري براي آن تعيين نمودآاخودآگاه در پيشبرد آن شريكند بين

نها به صورتهاي مختلف در گستره اي جهـاني  آگاهي فزاينده از اين واقعيت كه سرنوشت و  زندگي انسا 

ايـن آگـاهي   . كندبرداشت آنها را از مسائل گوناگون محيط زندگي خود دگرگون مي،  با يكديگر گره خورده   

باعث مي شود تا افراد همه موضوعها ومسائل گريبانگير خــود را بر مبنـاي جهـاني         » دهكده جهاني «معطوف به   

،مـسائل اقتـصادي برحـسب    »نظـم و امنيـت جهـاني    «سياسي بر حسب    -مسائل نظامي باز تعريف   :باز تعريف كنند  

نجات «و مسائل آلودگي محيط زيست بر حسب    » محصولات جهاني « مسائل بازار بر حسب      »ركود بين المللي  «

 پست مدرنيم چيست؟ چارلز جنكس -1
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).Waters,M.1996 (»سياره زمين

ع در طول چهـل سـال       در واق .گرايي فرهنگي جنبش طرفداران محيط زيست است      ترين نمود عام   برجسته

بارة بسياري مسائل، از جملـه محـيط   ،فشردگي جهان و آگاهي جهاني چنان شدت يافته كه انديشيدن در    گذشته

به طور كلي جنبش طرفداري از محيط زيست را بايد محصول          . زيست، همچون مسائل جهاني عادي شده است      

ت كه خود از تغيير نگرش در رابطه موجود ميان و دغدغه حفظ دنياي طبيعي به خاطر بقاي انسان و طبيعت دانس

به بيان ديگر پيدايش و گسترش اين جنبش يا درك فزاينـدة بحـران در               . شوداقتصاد، جامعه و طبيعت ناشي مي     

،كـاهش شـديد   رابطة ميـان جوامـع مـدرن و محـيط طبيعـي پيونـد دارد؛ در تهديـد ناشـي از گـرم شـدن زمـين                

زايـي، فرسـايش   زدايـي، بيابـان  ، جنگـل هـاي مـدرن  اورزي صنعتي، صنعت  هاي زيستي حاصل از كش    گوناگوني

.هاي سمي و صنعتي نمود يافته است، آلودگي جوي و آبي و خطرهاي ناشي از زبالهخاك

جنـبش  . كنـد كاستلز كه از بزرگترين منتقدان مقوله جهاني شدن است اين گرايش را چنين تعريـف مـي                

هر گونه رفتار جمعي كه در گفتـارو كـردار   «:يست گرايي عبارت است ازطرفداري از محيط زيست يا محيط ز      

).Castells,M.1994(» كنش انساني و محيط طبيعي آنمعطوف است به اصلاح اشكال مخرب رابطة ميان

حلهاي واحد  اين نگرش هر چند كه نگرشي ارگانيك خواه و طرفدار محيط زيست است اما چون از راه                

 ) Landscape(در بحـث معمـاري چـشمنداز    .برد چندان دلخواه نيستي متنوع سود ميهاجهت پاسخ به محيط   

اي پيوند  گياهان گلخانه .اندازدهاي سبز وگوناگون هويت جاندارن سبز را به خطر مي         ها بر فضا  اعمال اين نسخه  

سـازي  انـدازه شـبيه   شـان بـه     آيند اما بحث  هر چند ساده به نظر مي     ... هاي مكعب شكل و   ي هويت، هندوانه  يافته

گيرد در معماري كه اثـر  ها را در برمي  انسان مهم است و اين اهميت راه كارهاي كلان جهاني كه تمامي عرصه            

هيچ چيز ماننـد معمـاري در سـاخت هويـت انـساني و         .رسدتر به نظر مي   گذارترين هنر بر انسان است بسيار مهم      

.گيري شخصيت وي مهم و موثر نيستشكل

ري  در عصر جهاني شدنهويت معما
 شده و به دو معناي ظـاهراً متنـاقض بـه    مشتقIdentitas"" از واژه Indentiy""به لحاظ لغوي واژه هويت 

دو معناي .تمايز كه در برگيرندة ثبات يا تداوم در طول زمان است) 2.همساني و يكنواختي مطلق) 1:رودكار مي

.  شـد ند كـه در بحـث از چيـستي هويـت بيـان خواهنـد      مذكور در اصل دو جنبـه اصـلي و مكمـل هويـت هـست          

كنند كه احساس هويـت بـه واسـطة ديالكتيـك           شناسان بر اين واقعيت تأكيد مي     شناسان اجتماعي و جامعه   روان

يابـد ولـي بـستر شـكل     ها و احساسات افراد نمود مـي هويت معمولاً در نگرش.گيردميان فرد و جامعه شكل مي 

هويت اجتماعي نمود يافته در شخصيت،جدا از دنياي اجتماعي ديگر افـراد بـي   .گيري آن زندگي جمعي است 
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خود » 1خويشتن«،هر فرد هويت يا     دار نظريه هويت اجتماعي است    است از ديدگاه جرج هربرت كه پرچم      معني  

دهي نگرشهاي فردي ديگران در قالب نگرشهاي سازمان يافتـه اجتمـاعي يـا گروهـي شـكل         را از طريق سازمان   

).Mead,g,1964 (دهدمي

لاك هـم از  .اي عاقل و آگاهانسان مورد نظر دكارت عبارت بود از سوژه      

دانـد كـه يكـسان و پايـدار     گويـد و آن را هـويتي مـي    سـخن مـي   » سوژة مقتـدر  «

ديگر فلاسفه برجستة غرب هم بر مفهوم انسان حاكم،مقتدر و خـرد ورز             .ماندمي

ولي در طول سدة بيستم .كردند تأكيد ميو هويت يكپارچه و تفكيك ناپذير فرد     

ماركسيـسم هرگونـه    . به ويژه نيمه نخست آن چنـين رهيـافتي زيـر سـئوال رفـت              

مفهوم كارگزاري فردي را كنـار گذاشـت و بـه بـستر و سـاختار كـنش اهميـت                    

هاي حـوزه ناخودآگـاه شـكل    ها بر پايه فراينداين نظرية فرويد كه هويت    .بخشيد

كنـد مفهـوم    گاه با منطقي متفاوت از منطق خود،عمل مي       گيرند و آن ناخودآ   مي

زبـان شناسـي    .سوژة دانا و داراي هويـت واحـد و ثابـت را آسـيب پـذيرتر كـرد                 

ها به مسدود و ساختاري سوسور اين نتيجة منطقي را دربرداشت كه گرچه هويت

شوند،زيرا ها مختل مي  متصلب شدن گرايش دارند ولي همواره به واسطه تفاوت        

ــا ــستار ناپذيراســت  وتف ــاً ســيال و ب ــت ).Hall,1996,286-88(ت ذات  بحــث هوي

واضـح اسـت كـه      . شـود معماري در عصر جهاني شدن نيز از همين جا آغاز مـي           

ترين وجه جهاني شدن است گرچه فرايند جهاني شدن بسيار فراگير اقتصاد غالب

رين و بـر    گذارد، اما آشكارت  هاي زندگي اجتماعي تأثير مي    است و بر همة حوزه    

. هاي ايـن فراينـد بـه حـوزه اقتـصاد اختـصاص دارد      ترين نمودها و مصداق   جسته

اي كـردن امـور ومخـابرات ماننـد نظامهـاي           العـاده در رايانـه    هاي خـارق  پيشرفت

اي در پيـشبرد فراينـد جهـاني شـدن اقتـصادي در      هـواره آوري مـا ديجيتالي وفن

ها و ه چنين تحولاتي،بسياري از كالادر نتيج .اندهاي اخير نقشي به سزا داشته     سال

. انـد خدماتي كه تاكنون قابل تجارت نبودند،در مدار تجارت جهاني قرار گرفتـه           

ها را قادر كرده تا برنامه توليدي و عمليات مالي   ،شركتنظامهاي ارتباطي جهاني  

1 –The self 
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.خود را به صورت همزمان در چندين كشور هماهنگ كنند

» بـي دولـت  «فعاليتهاي فراملي دارند،بلكـه از لحـاظ مالكيـت نيـز فراملـي يـا         شركتهاي چند مليتي نه تنها      

»ليلانـد «كارخانـه   . شركتهايي جهاني هستند  ... و» بريتيش تله كام  «،»بريتيش گاز «امروزه شركتهاي مانند    . هستند

. تادغـام شـده اس ـ  » B.M.W«و » هنـدا «كه زماني توليدكننده خودرو ملي انگلـستان بـود، اكنـون بـا شـركت         

توان نمود برجستة جهاني شدن اقتـصادي و        تحولات و ويژگيهاي مطرح شده در خصوص اقتصاد جهاني را مي          

كند بدون كنولوژي و مصالح يكسان توليد مي تاقتصاد جهاني غالب،.بنابراين فرايند جهاني شدن به شمار آورد

اي،پانلهـاي آكوسـتيك،نماهاي شيـشه    .اينكه به تغييرات و تنوع مكانهاي مصرف اين مصالح توجه داشته باشد           

.كننـد اي واحد تبـديل مـي  ساختمانها را به مثابه توليدات كارخانه.. .پانلهاي نماسازي وفرم،اسپيسفيبر نوري،

.اي در يزد باشد يا در سنندج سرد كوهستانيديگر تفاوتي نيست كه خانه

رسند ولي در واقع طبيعي كه طبيعي به نظر ميشوند و هر چند پيشتر بيان شد كه هويتها همگي ساخته مي       

شـوند  پس اگر هويتها ساخته مـي   . سازي هستند اندر كار هويت  قدرتهاي هژمونيك همواره دست   .و ذاتي نيستند  

به بيان ديگر هر جامعه بايد منابعي هويت بخش و معنا .بايد منابع و مصالحي براي ساختن آنها وجود داشته باشد         

. ر اعضاي خود قرار دهد تا آنها بتوانند هويت يافته،زندگي خود را معنا دار كنندآفرين را در اختيا

(space and place)فضا و مكان
 به معاني علمي آنها از توان اين مقالـه   مفهـــوم بندي انتزاعي مكــان و فضا از ديدگاه فلسفي و پرداختن          

 مكان و فضا برده،به مقايسه كوتاه به چيستي مفاهيم نام بـه بحث و پــــي بـردنبنابراين براي ورود.خارج است

شود و در ادامـــه روشـــن خواهد  هويت سازي بحث ميشود سپس از اهميت فضـــا و مكــان براي بسنده مي 

 و مكان،كـار ويـژه هويـت سـازي     ي فـضـا  فرايند جهـــاني شدن چگونه با بر هم زدن جايگاه و رابطـه       شد كه 

گمان نخستين وجه تمايزي كه در جريان هم سنجي مكانبي.كندتل ميمكان را مخ

 انسان داراي عقـــل سليمي مكـان را  تقريباً هر.شود سطــح انتزاع آن دو مفهوم است      و فضا بر جسته مي    

كند و در مقــايسه با فضا،ضرورت مكان براي زندگي فـــردي و اجتماعي راميآسانتر از فضا درك و تجـربه 

كنند و فضـاي    واسطه مكان درك مي    آنها حتي فضـــا را هم به     .)Taylor,P.1999 (كندبه سادگي احساس مي   

شود كه اين تفــاوت در درك مـكان و فضـــــا از آن رو ناشي مي.دانند تصور مي جـدا از مكان را غير قـــابل     

هاي ديگـر نيـز   ر بودن فضا نسبت به مكان از جنبه       انتزاعي ت .تر و تجريدي تر از مكان است      فضا در واقع انتزاعي   

گمان تصور همه جايي بايـد   بـــيجا،ولي مكان جايي معين است وفضا عبارت است از همه.است بحثقابل

يـك فـضاي خـالي را    .مكان محتـــــوا دارد،ولي فضا نـوعي خـلاء اسـت       . باشد دشــوارتر از تصور جايي معين    

تـر و قابـل تحديدتراسـت       مكان آســانتر از فضا مرزپذير    .توان تصور كرد  ساني مي همچون مفهومي هندسي به آ    
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.)Morely,D.and  K.Robins,1996 (در حالي كه فضا بــــي مركـز اسـت و بـه نامتنـاهي بـودن گـرايش دارد      

. تواند شامل باشداي را ميمكان به واسطه ماهيتش ثابت است ولي فضا هر نقطه

هـاي مختلـف دوبـاره بررسـي        يـدگاه ل اينكه از عناصر مهم هويت ساز هستند ازد        بحث فضا و مكان بدلي    

بخـصوص  اند اما سهم معمـاران،    شناسان و منتقدان فرهنگي راجع به مكان و زمان بسيار نگاشته          جامعه.گرددمي

و كاسب كارانـه  معماران ايراني در اين زمينه ناچيز است وحتي جرايد ويژه معماري نيز اكثراً نگاهي بازار پسند               

.كنندبه معماري دارند و با فلسفه اي عميق معماري را تقويت نمي

.در درجه نخست به معناي خاص و متمايز بودن،ثابت و پايدار ماندن و به جمع تعلق داشتن است       هويت،

.  نمايد پايداري ودر جمع بودن خود اطمينان حاصل      هر فرد هنگامي خود را داراي هويت مي داند كه از تمايز،           

بـه  ) space  and phace(.كننـد فضا و مكان مهمترين عواملي هستند كه اين نيازهاي هويتي انسان را تـامين مـي  

كنـد كـه   تر مرز پذيري و قابل تحديد بودن مكان و به تبع آن فضا، اين امكان را براي آنها فراهم مي    بيان روشن 

.امنيت و آرامش لازم را براي زندگي كسب كنند         به گروه،  ثبات داشتن و تعلق   انسانها با احساس متمايز بودن،    

.در واقع سه كارويژه هويت آفرين مكان بر خاصيت اصلي آن يعني مرز پذيري و ثابت بودن استوار است

مرزهاي پايدار و كـم و  داحساس متمايز بودن از ديگران،به مثابه جزء تفكيك ناپذير هويت نيازمند وجو   

متمايز بودن هر اندازه مرزها و تفاوتها قوي تر و دقيق تر باشند،.)Guibern au,M,1996 (بيش نفوذ ناپذير است

از آنجا كه ترسيم چنين مرزها و . رسدشود و به هويت افراد و گروه ها آسيبي نميمياز ديگران به خوبي تامين

لذا مكـان و سـرزمين بـه    تر است،هايي در قلمرو مكاني و باز توليد و حفظ آنها در گفتمان هژموني آسان   تفاوت

. شودصورت بستري مناسب براي هويت سازي و تداوم بخشيدن به هويت مطرح مي

هـاي جغرافيـايي ماننـد    هـاي عينـي بـه واسـطه ويژگـي         مكان و سرزمين نه تنها با ممكن كـردن مرزبنـدي          

هـاي  كنـد، بلكـه بـا تقويـت مرز     مـي رآوردنياز به تمايز اجتماعي را ب ـ، ، رشته كوه، دريا و از اين قبيل       1رودخانه

در جوامع سنتي ايـن مرزهـا كـم و بـيش بـر هـم       . طبيعي، اجتماعي و فرهنگي هويت سازي را آسان تر مي كند     

 بـا مرزهـاي     2حتي مرزهـاي سياسـي و ملـي هـم در انطبـاق            . منطبق بودند و همواره يكديگر را تقويت ميكردند       

شـولتس در كتـاب   ـ كريـستيان نـور بـرگ     . كننـد  كـسب مـي  توانايي هويت بخشي بيشتري، سرزميني و مكاني

شهر،ترجمه دكترسيدحسين بحريني،انتشارات دانشگاه خوبلينچ،تئوري شكلتوسط كوين»لبه«مراجعه شود به تعريف-1

1376تهران تهران،چاپ اول

الرأس كوههامرز اكثر استانهارا از دهندوخط العرب در غرب مرز ايران و عراق را شكل مينوان مثال رود ارس در شمال،شطبه ع-2

كندهم جدا مي
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يك جهان  » فراهمي و حاضرسازي  « اجرا اثر هنري را      1در فصل «:بيان ميدارد كه  » حضور،زبان و مكان  :معماري«

زمين را كه چشم انداز سكونتگاه است به انـسان  «تعريف كردم و از هايدگر نقل كردم كه مي گفت ساختمانها            

ي دهد و بـراي همـه  اين واگويه از هايدگر سكونتگاه و خانه منفرد را در يك سطح قرارمي       »نزديكتر مي سازند    

هنـر مكـان بنـا بـه     .ساختمانهاي ساخته شده با هر درجه از بزرگي كه باشند يك نقش و يك اهميت قائل اسـت        

ه و بـه    گردآورنـد /از نظـر اجرايـي گزينـشي      ؛)hierarchical(كلي خود،هنري اسـت پايگـاني     -ساختار جزئي 

تاريخ كاركرد بنياديني در شكل گيري هنر مكان دارد و نقش آن تشويق و تحريض        .لحاظ محتوا تاريخي است   

مكان نه تنها مرز پذير و قابل تحديد اسـت،بلكه ثبـات        .به دگرگوني و پايداري است هنر مكان هنر كليتها است         

دن،از اين لحاظ هم منبعي مهم در تأمين هويت به شمار بنابراين با تأمين نياز به تداوم داشتن و پايدار بو         .نيز دارد 

كنـد كـه در زنـدگي خـود         نظريه پردازان معتقدند كه انـسان هنگـامي احـساس تـداوم و پايـداري مـي                . آيدمي

هـاي ايـن گونـه مراجـع و         مكان و سرزمين از جمله عاليترين تأمين كننـده        .هايي ثابت و پايدار داشته باشد     مرجع

.آويزها هستنددست

سومين اهميت ويژه اهميت ويژه هويت ساز مكان به تأمين انسجام و همبستگي اجتماعي كه احساس                

در واقع توانايي مكان به انجام اين كار ويژه بازهم به ثابـت  .كند،معطوف است تعلق داشتن به جمع را ممكن مي      

 حفظ مرزهايي روشن و نفوذ ناپذير نياز بـه          همانگونه كه مكان با ساختن و     .شودو مرز پذير بودن آن مربوط مي      

كند،به واسطه محدود كردن روابط اجتمـاعي در قلمرويـي نـسبتاً كوچـك و بـسته نيـز       متمايز بودن را تأمين مي  

مكان و سرزمين از آنجا كه گستره روابط اجتماعي را    .كندآورد و تقويت مي   احساس تعلق به گروه را پديد مي      

1381حضور،زبان و مكان ترجمه عليرضا سيد احمديان،: كريستين،معماري.نوربرگ شولتس-1

»ت سازي مكان مربوط به مقياس آن استقدرت هوي«
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افزايند،نوعي همبـستگي و انـسجام اجتمـاعي         مي 1 به چهره  واسطه و چهره  كم روابط بي  كنند و بر ترا   محدود مي 

ي است كـه شـولتس در بخـش اول كتـابش بـه آن پرداختـه اسـت       »حضور«آورند و اين هماننيرومند پديد مي  

)C.Norberg-Shulz, 1969(.شـود كـه بـا روان    هـايي مـي  گيري خـاطره حضور در فضا و معماري باعث شكل

گـاهي ارزش  .گيـري هويـت ذهنـي مكـان اسـت     اين همان تأثير كاركردي تاريخ در شكل     .آميزد در مي  شخص

فراينـد جهـاني شـدن بـه واسـطه پيـشرفت       .معماري براي اشخاص به ميزان خاطراتي است كه از آن فـضا دارنـد   

زننـده فـضاي   هاي پيونـد  بخشد ورشتههاي ارتباطي،روند گست مكان و فضا را شتاب ميآور فن آوري شگفت

 رهايي بدين ترتيب امر اجتماعي از دايره تنگ و محدود مكان.كنداجتماعي با مكان و سرزمين معين را پاره مي    

اين جنبه از فرايند جهاني شدن كه رابطـة ميـان مكانهـاي             .كندمي يابد و در فضايي بسيار فراخ گسترش پيدا مي         

مثلاً .كند توجه نظريه پردازان مختلف را جلب كرده است    مي هاي آنها را كاملاً دگرگون    زندگي افراد با هويت   

را از پيامـدهاي عمـدة      4زدايـي محـل 3تامپـسون گوينـد، سـخن مـي   2زداييو فيزرستون از سرزمين   1آپادوراي

ها بار معنايي اندكي متفاوت     گرچه اين واژه  .بردرا به كار مي   5جاييداند و گيدنز هم واژة جابه     جهاني شدن مي  

رند،ولي در اصل جملگي به متحول شدن رابطة ميان مكان با فرهنـگ و هويـت معطـوف هـستند،تحولي كـه           دا

.)Tomlinson,j.1999 (پيامد مستقيم فرايند جهاني شدن است

اگر يك مكـان را بتـوان       .شوندها و مكانها مي    جايگزين محل  7ها»نامكان«در عصر جهاني شدن به تدريج     

تـوان آنـرا همچـون امـري     ي و مرتبط با هويت تعريف كرد،يـك فـضا كـه نمـي         مند؛تاريخهمچون امري نسبت  

تـرين مرحلـة   تجـدد در پيـشرفته  . خواهـد بـود    مند يا تاريخي يا مرتبط با هويت تعريف كرد،يـك نامكـان           نسبت

انسان هاي سوپر مدرني هستند كه از مكانهاي        اينها محل .دهدها افزايش مي  مكانها را با اين نا    خود،روابط انسان 

مند است و فضا و زمان هـم كـه شـرط لازم و              در جوامع سنتي،زندگي اجتماعي معمولاً مكان     .شناختي متمايزند 

در ايـن گونـه جوامـع، انـسانها روابـط خـود را در               .بستر زندگي اجتماعي هـستند،زير سـلطة مكـان قـرار دارنـد            

تـر  كننـد و مهـم  اهنگ و برقرار مـي چارچوب زمان و فضايي كه تابع مكان و سرزميني معين و محدود است،هم     

ولي فرايند تجدد و به ويژه جهـاني شـدن   .كننداينكه در جوامع مورد نظر،مكانها به خوبي از هويت پشتيباني مي          

Presence.  ش اول مطالعه شودحضور،زبان و مكان بخ:براي مطالعه بيشتر كتاب معماري-1
1- Appadurai
2- deterritor Ialization
3- Thompson
4- delocalization
5- dis-plcement
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كند تا انسانها از سلطة محدود كننده  و دايره تنگ مكان رهـايي يافتـه،در گـستره بـسيار      اين امكان را فراهم مي    

گرچه در جوامع سنتي هم روابط اجتماعي در چارچوب فـضا           .ديگر رابطه بر قرار كنند    پهناور فضا و زمان با يك     

منـد  گرفـت، ولـي ايـن روابـط بـه واسـطة وابـستگي فـضا و زمـان بـه مكان،محـدود و مكـان                     و زمان شكل مـي    

در حالي كه فرايند جهاني شدن.بنابراين مكان كاملاً در خدمت فرهنگ و هويت سازي سنتي قرار داشت .بودند

هـاي  همـين قابليـت   . دهـد با فضامند كردن زندگي اجتماعي اين قابليت و توانايي مكان را به شدت كاهش مـي               

تـوان ابـراز    پـس مـي   .هاي نابرابر آنها در زمينة ساخت و حفظ هويـت اسـت           ي توانايي متفاوت مكان و فضا،پايه   

آورد،چرا كه توانايي هويت د ميداشت كه سرزمين زدايي ناشي از فرايند جهاني شدن،نوعي بحران هويت پدي        

تحت تأثير فراينـد جهـاني   .كندبرد و محل را به يك فضاي فرهنگي پيچيده تبديل مي          سازي مكان را تحليل مي    

مكـان و  شود و رابطـة مـستقيم و سـادة ميـان    شدن،فضا كه يك نامكان است به بستر زندگي اجتماعي تبديل مي         

ه و ديـالكتيكي    رابطة پيچيد شود،زين اين رابطه مستقيم و ساده مي      آنچه جايگ .خوردفرهنگ و هويت به هم مي     

امن براي هويـت سـازي   بستريبي گمان فضاي گريزان از ثبات،تصلب و كليت يافتن،       . ميان هويت و فضاست   

.)paul knox ,Erin Milfeit (كندفراهم نمي



176

:منابع و مأخذ
. ترجمه مراد فرهاد پور، انتشارات طرح نو، چاپ سومتجربة مدرنيته،، )1381(برمن مارشال -1

ويـرايش  انتـشارات كلهـر،   مرتـضايي، ترجمـه فرهـاد   ، پست مدرنيم چيـست؟    ،)1379 ( چارلز ،جنكس-2

.مشهدچهارم،

المللـي  بـين دفتر مطالعـات سياسـي و     جهاني شدن وحقوق بشر،   فرهنگ گرايي، ،  )1379(سليمي حسين   -3

.تهران

.1381 سال سوم، بهار فصلنامه مطالعات ملي،-4

.جهاني شدن فرهنگ، هويت ، نشرني، چاپ اول تهران، )1381(احمد گل محمدي -5

حضور، زبان و مكـان، ترجمـه عليرضـا سـيد احمـديان،             : معماري،  )1381 ( كريستيان ،نوربرگ شولتس -6

.نشر، تهرانـ ي معمار موسسه

Internet: 
7- Gawc project 30: Architecture  and Globulization. A pilot  project funded  by the college of Architecture 
and urban studies,Virjina tech (2002-2003) 
Reseavcher: paul knox , research assistant: Erin Milfeit.
7-HUMANIZING THE FINANCIAL ARCHITECTURE OF GLOBALIZATION: ATRIBUTE TO THE WORK OF 
CYNTHIA  LICHTENSTEN , frank j. Garcia.
8-Waters , M. 1995: globalization. Londen: Rutledge. 
9-Taylor , P. 1999: modernities. Combridye: polity press. 
10- Morely , D. and K. robins , 1999 , spaces of Identity , londen: rout ledge.
11-Guibernau , M. nationalism. Cambridye: polity press ,1999.
12- C. Norbery- shulz , meaning in Architecture in meaning in Architecture. eb by G. Baird and C. Jencks , 
londen 1999.
13- Tomlinson , J. 1999 a: Globalizad culture: the Trium of the west? in ske lton and Allen (eds) culture 
and Global chanye. Londen: routledye.


